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مغز اجتماعی -98

اتنونیو داماسیو مي گوید ما انسان ها ماشین هاي 
متفکري نیســتیم که داراي احساس هم هستیم، 
بلکه ماشــین هاي احساسي هســتیم که فکر هم 
مي کنیــم. به عبارتي احساســات در ما انســان ها 

امري پیشیني است. 
اولیــن احســاس هاي مهــم در انســان ها که 
موجب یادگیري و بقا مي شود، ترس است. ترس، 
ســریعا هسته بادامک (امیگدال) مرتبط با مناطق 
تصمیم گیرنــده و مجــري مغز را بــه کار مي گیرد 
و جایي بــراي تصمیمات عاقلانــه نمي گذارد. به 
عبــارت دیگر، ترس، واکنش هاي هیجاني ســریع 
مغز نظیر خشم و خشونت را برمي انگیزاند و عقل 

و منطق را کور مي کند.
 اســتفاده از تــرس به عنوان ابزاري سیاســي، 
شــیوه اي قدیمي اســت که از دوران شــکل گیري 
قبیله هاي انســاني متداول بوده است. در سیاست 
بازگشــت به عادات قبیله اي اغلب از عامل ترس 
بــراي مرعوب کردن زیردســتان یا دشــمنان بهره 

گرفته مي شود. 
سیاســي  مهندسي شــده  تــرس  از  اســتفاده 
توســط سیاســت مداران، اغلــب بــا بزرگ نمایي 
غیرواقعــي احتمال خطر تهدید از طرف دشــمن 

و تشــدید تعصبــات ســوگیرانه و غیرمنطقي در 
مغز طرفداران شــان صورت مي گیرد. بزرگ نمایي 
غیرمتناســب احتمال خطــر در پیوند بــا تقویت 
تعصبات خشک اندیشــانه به نوبــه خود، موجب 
افزایــش ترس عمومــي و اجتماعي مي شــود و 
بــه هیجانات بي پایه و نادرســت دامن مي زند. به 
این ترتیــب، چرخه معیوب بین ترس ایجاد شــده 
از طرفــي و تبلیــغ توهم آلــود از طــرف دیگر به 
حیات خشم و خشــونت در صحنه سیاسي تداوم 

مي بخشد. 
هر چقــدر عامــل تهدیدکننــده و ایجادکننده 
تــرس سیاســي، بزرگ تــر، غیرقابل دســترس تر، 
هیولاتــر، غیرقابــل مصالحه تــر، بي رحم تر جلوه 
داده شده، خشم و خشــونت نسبت به آن رواتر و 

اجتناب ناپذیرتر مي شود.
در سال گذشــته نیز مانند سال هاي قبل شاهد 
تــداوم سیاســت هاي انقباضي و بیگانه ســتیز در 
حاکمیت جهان سرمایه در آمریکا و اروپا بوده ایم. 
کســاني نظیر ترامپ، همچنان مــردم آمریکا را از 

دشمنان فرضي خود ترسانده اند.
 ترامــپ، همچنان مــردم آمریــکا را از تهدید 
مهاجــران تروریســت مي ترســاند، حتــي اگر در 
ســال هاي گذشــته جــرم و جنایتــي نیز توســط 
اقلیت هاي مهاجر در خاک آمریکا صورت نگرفته 
باشــد. او حتي نماینــدگان اقلیت کنگــره آمریکا 
را تهدیــد مي کند کــه آنها را بــه زادگاه هاي آبا و 
اجدادي شان بر مي گرداند. او همچنان مهاجران را 

عوامــل جرم و جنایت و اعتیــاد مي داند. در اروپا، 
ایجاد ترس سیاســي بــا بوق و کرنــاي تبلیغاتي 
رســانه اي و شــبکه اي، باعــث جابه جایي تعادل 
سیاســي به طرف راســت افراطــي و قوت گرفتن 
گروه هاي خشــونت طلب اقلیت ستیز شده است. 
شکي نیست که آمریکا و قدرت هاي اروپایي براي 
حفظ و گســترش امپراتوري سرمایه داري بي بدیل 
خود به آشوب ها، کشــتار و موج عظیم مهاجرت 
نیروهاي انساني به سوي کشورهاي دیگر از جمله 

اروپا دخالت داشته اند. 
اما هم اکنون در مقابل مــوج عظیم مهاجران 
آواره و جان به لب رســیده، سیاست ترس افکني 
بین مردم کشورهاي خود در مقابل اقلیت مهاجر 
را پیشه کرده اند. چرخش سیاست هاي کشورهاي 
غربي به ســوي راســت افراطي و مهاجرستیزي، 
تداوم چرخه معیوبي اســت که حاصل گسترش 
سیاست اعمال ترس سیاسي براي تداوم حکومت 
اقتدارگرایانــه و غیردموکراتیک بر جهان اســت. 
وظیفه آگاهان و فعالان اجتماعي در سراسر جهان 
این است که علیه این چرخه معیوبي که انسان را 
در مقابل انسان قرار مي دهد و ترس قبیله اي را به 
عنوان سیاســت محوري حاکم بر جهان ناعادلانه 

امروز استیلا مي بخشد، فعالانه وارد کارزار شوند.
به امید اینکه در ســال جدید- ۲۰۲۰- شــاهد 
خیزش نیروهــاي عدالت خــواه و آزادي طلب در 
سرتاســر جهان باشــیم که از چرخه معیوب رشد 
ترس سیاسي در مغز ساکنان زمین جلوگیري کند.

سالي دیگر در تداوم ایجاد ترس سیاسي حفره  عمیق
 بین ۲نسل روزنامه نگار

ســخت اســت؛ گاهی چیزی می نویســی که  �
تقریبا خــودت هم بــاور داری هیــچ تغییری در 
مناســباتِ دنیای واقعی ایجــاد نخواهد کرد، اما 
عجیب اینجاست که دست از تلاش بر نمی داری؛ 
شــاید چون امید داری هنوز هم یک جاهایی یک 
چیزهایی ممکن است تغییر کند. می دانید، خیلی 
چیزهــا را نمی توان نگه داشــت، مثل زمان، مثل 
آدم ها؛ می روند، سر می خورند و در هزارتوی تاریخ 
گم می شــوند. حتی اگر تمام تلاشت را هم بکنی 
نمی توانی نگهشان داری. یا اصلا یک بخش هایی 
از آن را دوبــاره برگردانــی، زنــده کنــی، متوقف 
کنی یــا تغییرش دهی. باید بنشــینی به تماشــا؛ 
یعنی اگر بخت یارت باشــد چیزهایی را به چشم 
خودت ببینی و اگر نه، همه عمر حســرت زندگی 
در آن دوران را داشــته باشــی. اما یک چیزهایی 
را هم می توان نگه داشــت و زنده اش کرد . حتی 
می توان شبیه ســازی و تکرارش کــرد. مثل کاغذ، 
مثل روزنامه، مثل قلم، مثل نوشتن، مثل کار کردن 
کنار نسل دودِ چراغ خورده... شاید هیچ وقت جای 
آن وقت هــا، آن روزهــا و آن آدم هــا را نگیرد اما 
راه خوبی اســت برای یادآوری؛ یعنی می خواهم 
بگویم حسرت خوردن برای چیزهای از دست رفته 
بی برگشت خفت بار است، اما یادآوری نه. مثلا چه 
می شــد اگر هر تحریریه یک «بزرگ» داشت؟ یکی 
از همان نسل دود چراغ خورده ها. همین موضوع 
هم بود که آن را چنــد روز قبل در همین روزنامه 
«شــرق» نوشــتم و تقریبا باور نداشتم تغییری در 
مناســبات دنیای واقعــی ایجاد کنــد. اما همان 
امیــدی که به همه جا می برد ما را، مرا واداشــت 
که دوباره از همان موضوع بنویســم اما شــاید از 

جنبه ای دیگر. 

بســیاری،  آمــوزش آکادمیک صــرف را مانع 
بزرگی بر سر راه روزنامه نگاری حرفه ای می دانند. 
اینکه بسیاری از اســتادان دانشگاه فقط به انتقال 
آموزش های تئوریک روزنامه نگاری بسنده می کنند 
و اصــولا کاری به انتقــال مهارت های خاص این 
حرفه به روزنامه نگاران نسل جدید ندارند. نگاهی 
به بهترین دوره های آموزشی روزنامه نگاری ایران 
در آکادمــی و آکادمی موازی مؤیــد این موضوع 
اســت که معمولا کســی که وظیفــه تدریس را 
برعهده می گیرد، یک مدرس یا پژوهشگر ارتباطات 
است و حرفه او تدریس و تحقیق و عموما هم او 
فردی اســت که این کار را بهتر از یک روزنامه نگار 
حرفه ای انجام می دهد، اما نباید از این نکته غافل 
شــد که بخش بزرگــی از حرفــه روزنامه نگاری، 
مهارت اســت و مهــارت را نمی تــوان با آموزش 

صرف تئوریک منتقل کرد. 
به همین دلیل نیز بسیاری از دوره های آموزش 
روزنامه نگاری در جهان، از حرفه ای های رســانه 
در طــول دوره  دعــوت می کننــد کــه تجربه ها و 
مهارت هایشــان را در اختیــار دانش آموختــگان 
قرار دهنــد و معمولا ارزش دوره هــا نیز با میزان 
تجــارب منتقل شــده در همین جلســات خاص 
است که سنجیده می شــود. اما با مروری بر تولد 
رشــته ارتباطات در ایران به این نتیجه می رســیم 
کــه گاه فاصلــه  و حفره ای عمیق بیــن تجربیات 
روزنامه نگاری عملی و نظام های رسمی آموزش 
ارتباطات در کشور ما پدید آمده است و این مشکل 
هم از آنجا ناشــی می شــود که بین حرفه ای های 
این رشته و مدرسان و محققان حوزه رسانه ارتباط 
و تعامل درستی شکل نگرفته است و این موضوع 
مشکلاتی را بر ســر راه روزنامه نگاران نسل جدید 

پدید آورده است.
 چاره کار چیســت؟ دست روی دست گذاشتن 
و حســرت خوردن؟ اگــر نمی توان ســرفصل های 
آکادمی هــای علــوم ارتباطــات و روزنامه  نگاری 
را اصــلاح کرد، تحریریه ها که در اختیار ماســت! 
آنجا را کــه می توان به فضایی برای انتقال تجربه 
بدل کرد، پس چرا دست روی دست گذاشته ایم؟ 
چــرا تمامِ ایــن تجربیــات در خانه مانــده را رها 
کرده ایم و اجازه می دهیم آن همه شــور و شعور 
روزنامه نگارانه در گوشــه ای هــرز رود؟ مگر این 
ماجرا دو ســر ندارد؟ یک ســر تحریریه های بدون 
«بزرگ» و یک سر دیگر هم بزرگان دور از تحریریه؟ 
پُر کردن این شکاف کار سختی است؟ ما نبوده ایم 
و ندیده ایــم آن روزهای پر خاطره و مخاطره را. آن 
رفت و آمدهای انسان های قلم به دستی را که یک 
تارِ موی سرشــان می ارزید به یک شهر، ندیده ایم 
همیشه استرس داشتن ها، نبودن ها، دغدغه  مردم 
داشتن ها و... نبوده ایم، اکنون که اما هستیم و کم 
هم نیســتند بازماندگانی از همان نســل پرافتخار. 
پس به خودمان بیاییم و این بار از خودمان شــروع 

کنیم، هر کس به قدر خود... .
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با کریمان کارها دشــوار نیســت. همه انسان ها 
بســیج ســفرند و توشه این ســفر جز کردار و عمل 
نیک نشــاید. خوشا به حال انســان هایی که راحت 
جان بنــدگان خدای را راحت خویش شــمردندی. 
انســان هایی که گویی ســوختن و چون شــمع بزم 
 افروختــن را شــعار زندگی خویش قــرار داده اند و 
گروهی دندان پزشــکان نیکوکار هســتند که در این 
مسیر قدم برداشته اند. برای آشنایی بیشتر و اشراف 
بــر حــوزه کاری این عزیزان گزارشــی را به شــکل 

داستان وار در ادامه برایتان روایت می کنم.
نباشد همی نیک و بد پایدار/ همان به که نیکی 

بود یادگار
 قدم اول از آنجا آغاز شد که همکاران گران قدر 
دکتــر شــیرازی و دکتــر امانی به وصیــت مرحوم 
دکتر گودرزی وســایل مطب ایشان را جهت درمان 
کودکان فرودست مشــغول به تحصیل در مجتمع 
آموزشی جعفری واقع در خیابان تختی (خانی آباد) 

مستقر کردند و این نهالی بود که تدریجا پا گرفت.
امروزه در این مدرســه یک مطب دندان پزشکی 
فعــال قــرار دارد که علاوه بر درمــان رایگان طرح 
پالایش و توســعه بهداشــت همگانی را بر اساس 
FDI فدراسیون جهانی دندان پزشکی ارائه می کند.

هدف گــروه نیکــوکاری درمان دندان پزشــکی 
بیمــاران خاص و کــودکان نیازمند بــود. در ادامه 
این حرکت مرکز دندان پزشــکی رعد جهت درمان 
توان یابان جسمی و حرکتی با سه یونیت در خیابان 
جیحون خیابان شهید بهنود مورد بهره برداری قرار 
 MS گرفت که امروزه مرکز درمانی بیماران مبتلا به
و همه توان یابان جســمی و حرکتی به طور رایگان 
اســت. از بزرگمهر حکیم پرســیدند کــه تو در دم 

واپسین سخنی بگویی.
گفت: چه بگویم؟ که ســخن بسیار است (ولی 

اگر بتوانی کاری نیکو کنی از آن دریغ مدار).
مرکز سوم دندان پزشکان خیّر مرکز دندان پزشکی 
صرع بــود که با یاری انجمن صــرع و با دو یونیت 
امــروز مرکز درمان بیمــاران مبتلا به اپی لپســی و 

خانواده های این عزیزان هست.
همــکاران گران قــدر می داننــد کــه کار درمان 
بیماران جســمی و حرکتی و مبتلایــان به صرع از 

معضلات جامعه دندان پزشکی است.
با توفیق آشــنایی با خانم ارشد بنیان گذار خانه 
خورشــید تصمیم به احداث مرکز دندان پزشــکی 

برای بیماران رهاشــده از اعتیاد و قربانیان مبتلا به 
HIV گرفته شــد و این مرکز دندان پزشکی مدرن و 

مجهز با دو یونیت شروع به کار کرد.
درمان بیمــاران مبتلا بــه  HIV و خطراتی که 
دندان پزشکان را تهدید می کند برای جامعه آشنا و 
قابل لمس است و این مرکز را می توان تنها کلینیک 
دندان پزشکی مختص این بیماران در کشور دانست.
خانه درمان دانشجویی امام علی مرکز بعدی ما 
بود که امروزه با دو یونیت برای محروم ترین اقشــار 
اجتماعــی یعنی حاشیه نشــینان در حــال فعالیت 

است.
ســعدی می فرماید از بزرگی پرســیدم از سیرت 
اخــوان صفا. گفــت آن که مراد خاطر یــاران را بر 

مصالح خویش مقدم دارد.
کلینیــک مجتمع صبح رویش واقــع در دروازه 
غار که به کمک و اهتمام بهداشــت کاران پا گرفته، 
مطب دندان پزشــکی دیگری اســت که صرفا برای 

درمان کودکان کار به بهره برداری رسیده است. 
ســحر دیدم درخت ارغوانی/ کشیده سر به بام 

خسته جانی
به گوش ارغوان آهسته گفتم/ بهارت خوش که 

فکر دیگرانی
آخرین مرکز دندان پزشکی جامعه دندان پزشکی 
ایــران که با کمک خیرین ســلامت افتتاح شــده و 
مخصوص بیماران مبتلا به ســرطان است، در حال 
حاضر با یک یونیت در بیمارســتان لولاگر مشغول 

به کار است.
با تشــکر از روزنامه وزین «شــرق» و تعظیم به 
همکاران فداکار که ســاعاتی را برای چنین کارهای 

ارزشمندی کنار گذاشته اند.
تذکــر ایــن امر ضــروری اســت که با شــرایط 
اقتصادی  حال حاضر جامعه، گســترش و توسعه 
چنیــن مراکزی باید در دســتور کار باشــد. جامعه 
دندان پزشــکی ایران در این امر پیشــرو و پیش قدم 
بوده و کارگــروه نیکوکاری و مســئولیت اجتماعی 
جامعه علمی دندان پزشــکی بر این اســاس شکل 

گرفته است.
بــا افزایــش هزینه های دندان پزشــکی ناشــی 
و شــرایط  تجهیــزات  و  مــواد  گرانــی شــدید  از 
دشــوار اقتصادی حاکــم بر کشــور کاری کنیم که 
دندان پزشکی و بهداشــت دهان و دندان به عنوان 
دروازه سلامتی انســان بیش از این دور از دسترس 

قرار نگیرد.
بدین رواق زبرجد نوشته اند به زر

که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند
* مســئول کارگروه نیکوکاری و مسئولیت اجتماعی 

جامعه علمی دندان پزشکی 

چند درمانگاه، چند پزشک 

پیشخوان

حوادث آبان در «بازخورد» یازدهم
پلتفرم هایی  � و  کار گیگ   

که مشاغل موقت، کم مزد و 
پیش پاافتاده را برای کاربران 
تســهیل می کننــد، موضوع 
روی جلــد شــماره یازدهم 
این  است.  «بازخورد»  مجله 
بازخــورد همچنین  شــماره 
نگاهی داشته اســت به قطع شدن اینترنت که در پی 

ناآرامی های آبان و آذر امسال اتفاق افتاد.
 ابتــلای گرتا تانبرگ به اتُیســم و تأثیر این عارضه 
در موفقیــت او، ابداع کامپیوترهــای کوآنتومی و نیز 
گسترده شدن امپراتوری زبان انگلیسی در دنیای امروز 
از موضوعات شماره یازدهم بازخورد است. مشکلاتی 
که دیپ فیک بــرای روزنامه نگاران جهان پیش آورده 

هم از دیگر مطالب این شماره است.
 در این شماره مقاله ای منتشر شده که اشاره کرده 

است به چند اثر از ادبیات معاصر ایران که خواندنشان 
بــرای روزنامه نگاران توصیه می شــود. گزارشــی نیز 
از عادت برخــی روزنامه نگاران بــه پیاده نکردن نوار 
مصاحبه خود و گذاشــتن ایــن کار برعهده دیگران در 
این شماره منتشر شــده است. فعالیت روزنامه نگاران 
ایرانی در توییتر هم موضوع گزارشــی دیگر است. در 
بخش نمونه کار، فعالیت سه خبرنگار آسوشیتدپرس 
شــرح داده شده که جنگ یمن را پوشش داده و برنده 
پولیتزر ۲۰۱۹ شــده اند. شــماره جدید بازخورد در۱۲۰ 
صفحه و با قیمــت ۲۵ هزار تومان با مدیرمســئولي 

سعید ارکان زاده منتشر شده است.
رمانتیسم سیاسي

امروز یکشــنبه ۱۵ دي نشست نقد و بررسي کتاب  �
«رمانتیسیسم سیاسی» نوشته کارل اشمیت با ترجمه 
نیــره توکلي در دانشــگاه علوم اجتماعي دانشــگاه 
تهران برگزار مي شــود. این کتاب پژوهشــی تاریخی 
اســت که مانند دیگر آثار او، نقد سیاســی بنیادینی را 

او  اســت.  کرده  عرضه 
در این اثــر، از مفهومی 
دفاع  سیاســی  عمل  از 
می کند که استوار است 
بــر مفاهیم خیر و شــر، 
بی عدالتــی  و  عدالــت 

معمــولا  کــه  سیاســی  انفعــال  بــه  حملــه  و 
اســت. سیاســی  رمانتیسیســم  سیاســی  تجربــه 
ایــن کتــاب در اصــل در ۱۹۱۹ منتشــر شــد اما متن 
پیش رو ترجمه ویرایش دوم در ســال ۱۹۲۵ است که 
تجدیدنظر گســترده آن با افزودن پیشگفتاری جدید و 
مقاله نظریه سیاســی و رمانتیسیســم اشمیت انجام 
شــد.  نشســت نقد و بررســي آن امروز در دانشکده 
علوم اجتماعي دانشگاه تهران در ساعت ۱۷ در سالن 
جلسات انجمن جامعه شناسي با حضور نیره توکلي 
(مترجــم) و احمد ســمیعي، اســداالله امرایي، نیما 

قاسمي و داروین صبوري برگزار مي شود. 

  رضا بیات موحد* 

  پژمان موسوى 

خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد 

صبح جمعه اي که گذشــت، حال وهوای خاصی داشت که تا سالیان متمادی 
در ایــران و جهان و منطقه در اذهان مردم، سیاســت مداران، تاریخ نویســان و ... 
خواهد ماند. دلیل این حال وهوای خاص هم خبر شــهادت سرداری از ایران زمین 
به نام حاج قاســم ســلیمانی و همراهانش بود. ضمن عرض تسلیت شهادت این 
ســردار بزرگ به تمام مردم ایران و خانواده محترم ایشــان و ســایر شــهدای این 
حادثه، می خواهم اشــاره کنم که کمتــر ایرانی ای را می توانید پیــدا کنید که نام 
ایشــان را نشــنیده باشد. کســی که نامش نه فقط در ایران، بلکه در منطقه هم بر 
سر زبان هاســت و نشریه آمریکایی «فارن پالیسی» در ویژه نامه سالانه خود، سردار 
قاسم ســلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عنوان 
یکــی از ۱۰ چهره برتر حوزه دفاعی- امنیتی ســال ۲۰۱۹ در جهــان معرفی کرد. 
این معرفی هم گویای این اســت که ایشــان در جهان هم مورد توجه قرار داشت. 
نکته  مهمی که در داخل کشــور هم در مورد ایشــان مصداق پیدا می کند این بود 
که در میان اعضای همه گروه های سیاســی و اجتماعی و فرهنگی، انسانی مورد 
احترام بود. واکنش گروه های مختلف سیاسی،  مذهبی، فرهنگی و ... مؤید همین 
نکته اســت. ضمن اینکه واکنش مردم فهیم ایران زمین در مقابل این رفتار خشن 
و غیرانسانی دولتمردان آمریکایی نیز نشان داد که سردار قاسم سلیمانی را خوب 
می شــناختند و دوستش داشتند و دارند؛ انسانی که علاوه بر توانمندی های فردی، 
در حوزه نظامی و سیاســی، کاریزمای خاصی داشــت که موجب می شــد در دل 
مردم جذب شــود. هرجا لازم بود حضور پیدا می کرد، از جمله در واقعه ســیلی 
که در اســتان های مختلف جاری شده بود، ایشان هم حضور پیدا کرد و کنار مردم 
وطنش بود. این گونه می توان گفت که در هر جامعه ای انسان هایی بودند و هستند 

کــه در نقش هــای اجتماعی ای 
درخشــیدند  پذیرفتند خوش  که 
و نامــی از کــردار و رفتــار خود 
به جا گذاشــتند که همیشــه به 
یادگار می ماند. سردار حاج قاسم 
ســلیمانی هــم از ایــن  جنس 
انســان ها بود. به گفتــه یکي از 

شاعران ایران زمین:
«زندگی صحنه یکتـــــــــــــای 

هنرمندی ماست
هر کســی نغمه خود خواند و از 

صحنه رود
صحنه پیوسته به جاست

خرم آن نغمه که مردم بســپارند 
به یاد».

 روحش شاد. 

 سرشار از آزادگي بود  

برای هم ســردار، هم حاج (یک لبیک تابناک حقیقی) قاســم سلیمانی، شعر 
بسراییم، حماســی،اندوهبار، عاشقانه، ســوگنامه. مویه کنیم، خشم خود را فریاد 
کنیم و البته اطمینان داشــته باشــیم معبود مجللش، جمالی ترین فرجام را برای 
او فراهــم کرد. او اکنون شــاهد و گواه زیبایی ناب و سرمســت کننده حقیقت ناب 
اســت. ما حق داریــم بر خودمان برای این ازکف دادگــی زاری کنیم. اما آن گاه که 
آرام تر شــدیم باور کنیم خیر پنهان الهی تردیدناپذیر است. شرافتمندانه کمی هم 
بیندیشــیم و از او درســی بیاموزیم و به آن عمل کنیم. از خود بپرسیم این فرمانده 
رزمنده، چرا این همه محبوب همگان بود جز دشــمنان معاند حق متعال و حتی 
خصم معترف به انوار انکارناپذیرش بود. شاید برای آن محبوب بود که همان بود 
کــه می نمود. دروغ نبود. اگر نام عبد خدا بر خود نهاده بود ســراپایش عبودیت و 
طاعت بــود. جوری حرف نمی زد و طور دیگری نمی زیســت. مال و مقام و نام... 
نمی خواســت؛ خشنودی خدایش را می خواست. شــاید همین عشق بود که او را 
سرشار از عشق به انسان و مردم و مظلومان کرده بود. او سرشار از آزادگی بود که 
مرز نمی شــناخت. در خدمت به مردم و مظلومان جهان خســتگی نمی شناخت. 
شــاید محبوبیتش برای خردش، یقیــن و مهرش بود یا شــجاعتش و مجاهدات 
خســتگی ناپذیرش و توانایی های نبوغ آســایش! به خاطر همه اینها بود. آدم بود 
وآدم بودن بس دشــوار است. این خوب است که او فرمانده باقی بماند. او را دفن 
نکنیم، او تازه زنده شــده، متولد شده است. حالا بیش از هر زماني خوب است به 
جای ستایش و فراموشی از بالا تا پایین از رئیس و وزیر و وکیل و قاضی و نظامی تا 
کارمند و کارگر بیندیشند. سلیمانی کشته ای برای دفن کردن و پرچمی براي بر خاک 
افتادن نیست، بلکه خود حقیقتی نکشتنی و الگویی برای زندگی است تا ما هم به 
عبودیت حق، به خــرد، آزادگی، 
درســتی و راســتی، شــجاعت، 
مجاهده خستگی ناپذیر بگرویم. 

یقیــن کنیم مــردم خیلی خوب 
کسانی  چه  می دهند  تشــخیص 
ظاهــر و باطنشــان یکی اســت 
و خــدا او را محبــوب می کنــد. 
ســلیمانی  روح خســتگی ناپذیر 

محصول جانی پاکیزه بود.
او بدون  نبوغ نظامی-سیاســی   
فهم اهمیت ریشــه تقوا، صدق، 
ایمــان و عقــل و در یــک کلام 
عبودیتش نمی تواند محبوبیت و 

آدمیت او را تفسیر کند. 
همیــن  محصــول  او  آرامــش 

عبودیت او بود.

 یاد

 احمد میراحسان  سیدحسن موسوى چلک

 مهدى معتضدیان (دیان)


